
حسـین)ع( حـج خـود را 

ناتمـام گذاشـت و راهـی 

سرزمین شهادت شد. او از 

کنار خانـه خدا با اهل‌بیت 

و یارانش، سفری را آغاز کرد 

کـه هنـوز پایانـی نـدارد و تا قیام حضرت حجت)عج( ادامه خواهد داشـت. 

ایام حج و سرزمینی که نقطه آغاز این سفر است محل اجتماع مسلمانان 

جهـان اسـت و مبلغـان شـیعه در خـاک مکه و مدینـه و هم‌نفس با بـرادران 

دینـی خـود، عاشـقان حسـینی)ع( را کشـف می‌کننـد. آنچـه می‌خوانید 

خاطرات دو تن از مبلغانی است که در ایام حج در کنار خانه خدا، از حسین 

و قیام او گفتند. پیشنهاد می‌کنم این گزارش را بخوانید اگر داستان شیعه 

شدن یک زوج آلمانی برایتان جالب است یا اینکه چرا یک مرد سومالیایی 

بـه عشـق حضـرت ابوالفضـل )ع(، نام فرزند خود را عباس گذاشـته اسـت. 

نگاه یک سنی به ماجرای عاشورا

احمد محمدی یک روحانی 47 ساله است که سال‌ها فعالیت تبلیغی در 

حوزه دین داشته است. وقتی از او درباره سال‌های تبلیغی‌ای که در سفر 

مکه داشته است سوال می‌کنم، می‌گوید: »دو سالی می‌شود که در داخل 

کشور مشغول کار هستم و کار تبلیغ را به روستاهای محروم برده‌ام. وقتی این 

سال‌ها تبلیغاتی که انجام دادم را نگاه می‌کنم، بسیار خدا را شکر می‌کنم 

که این فرصت را به من داد تا بتوانم قدمی هرچند کوچک برای دینم بردارم.«

از او در مورد مواجهه مسلمانان دیگر کشورها با مفهوم عاشورا و امام 

حسین)ع( در زمان حج می‌پرسم و آقای محمدی نفسی می‌گیرد و می‌گوید: 

»از این موضوع، خاطره زیاد دارم. آنقدر خاطره‌ها زیاد است که همه‌شان 

را در دفتری یادداشت کرده‌ام تا روزی بتوانم آن را به کتاب تبدیل کنم. 

یادم می‌آید چند سال پیش در مسجدالحرام نشسته بودم و با چند نفر از 

دوستان ایرانی در مورد واقعه عاشورا صحبت می‌کردیم و چند باری اسم 

امام حسین)ع( را آوردیم، در کنار ما چند جوان سیاه‌پوست نشسته بودند 

که نسبت به صحبت‌های ما کنجکاو شده بودند. کنارمان آمدند و به زبان 

عربی خواستند تا بگویم از چه چیزی صحبت می‌کنیم؟ برایشان توضیح 

دادم و گفتم در مورد حسین)ع( صحبت می‌کنیم. تا اسم حسین را بردم. 

هر سه نفرشان اشک بر چشم‌شان نشست و کلمه‌ای که به زبان آوردند 

»مظلوما وحیدا« بود که همان مظلوم و تنها می‌شود. 

وقتی پرسیدم که حسین)ع( را از کجا می‌شناسند، یکی از آنها تعریف 

کرد که وقتی مسلمان شدند، ابتدا سنی بودند. یک بار در ایام محرم به 

مجلسی روضه دعوت می‌شوند و آنجا از ماجرای عاشورا و آنچه بر سر امام 

حسین)ع( و خانواده‌اش رفت، مطلع می‌شوند و بعد هم شروع به مطالعه 

می‌کنند و کتاب‌های مختلف می‌خوانند و یک سال بعد در همان محرم، 

شیعه می‌شوند و همیشه به این شیعه بودن افتخار می‌کنند. 

تعریف کردند از اولین‌باری که به کربلا رفتند و حرم امام حسین)ع( و حضرت 

عباس)ع( را دیدند و چقدر آنجا را دوست داشتند و دو بار هم در اربعین، به 

پیاده‌روی رفته بودند. آن سه نفر خود را شیعه علی می‌دانستند و می‌گفتند 

حاضرند برای پسرش حسین)ع( همه کار انجام دهند.«

خاطره حاج آقای محمدی که تمام می‌شود، انگار دوباره به همان دوران 

برگشته است، نفسی می‌کشد و می‌گوید: »یک خاطره دیگر دارم، شاید 

برایتان جذاب باشد. یک بار داشتیم در یکی از خیابان‌های مکه راه می‌رفتیم 

و با دوستانی که همراه‌مان بودند به یاد حج نیمه‌تمام سیدالشهدا )ع( افتادیم 

و با هم صحبت می‌کردیم. یکی از دوستانی که همراه‌مان بود، عراقی بود و 

برای همین گاهی با هم عربی هم صحبت می‌کردیم. کنار یک مغازه نشستیم 

تا کمی خستگی راه را از تن بیرون کنیم. بین حرف زدن‌هایمان دیدیم یک 

نفر، با چوبی که در دست دارد از بالای سرمان چوب را می‌چرخاند و به زبان 

عربی فحاشی می‌کند. دوست عراقی‌مان جلو رفت تا آن مرد را آرام کند و با او 

صحبت کند اما آرام نمی‌شد و پشت‌سر هم می‌خواست که از آنجا بلند شویم. 

بلند شدیم اما او کوتاه نمی‌آمد و همین‌طور پشت سرمان فحش می‌داد. 

دوست عراقی با او صحبت می‌کرد و بالاخره او کوتاه آمد و می‌گفت شماها 

از زمان حسین)ع( با ما بد شدید. همیشه در محرم به یاد قیام او و اتفاقی 

که برای او و خاندانش افتاد، فحش نثار ما می‌کنید. با زبانی آرام شروع به 

صحبت با او کردم و گفتم ما با کسی دشمنی نداریم برادر. فقط داشتیم با 

دوستان در مورد حجی که ایشان نیمه‌تمام گذاشت صحبت می‌کردیم. 

دوباره صدایش بالا رفت و با همان زبان تند و تیز گفت، فرقی نمی‌کند 

شماها هر چیزی را پیدا می‌کنید که یاد کربلا بیفتید. دیدم صحبت با او 

فایده‌ای ندارد و به دوستان اشاره کردم که برویم تا به کعبه برسیم. همین‌طور 

دنبال‌مان می‌آمد و بلندبلند صحبت می‌کرد. یک نکته‌ای که وجود دارد این 

است که روحانی‌های ایرانی در مکه مشخص هستند برای همین مردم آنجا 

و مخصوصا وهابی‌ها بسیار به این مساله حساسند و هرجا که روحانی‌های 

ایرانی را ببینند سعی می‌کنند چیزی بگویند و مردم را به آنها حساس کنند. 

بارها شده بود سفرهایی به حج داشتم که با پلیس مواجه می‌شدیم، خیلی 

سخت می‌توانی خودت را از دست پلیس یا همان شرطه‌های عربستان رها 

کنی.« از مواجهه با وهابی‌ها می‌پرسم و می‌گوید: »ببینید باید خیلی مراقب 

بود. نکته‌ای که قبل از حج به ما می‌گویند سعی کنید وحدت را همیشه 

در اولویت قرار دهید. اما خب آنها به اسم علی)ع( و امام حسین)ع( بسیار 

حساسند. مثلا ما در مدینه و در حرم پیغمبر)ص( یک شب کمی روضه 

خواندیم، آن هم روضه‌ای کوتاه و به یاد سیدالشهدا)ع( افتادیم و نقل‌قولی که 

از پیامبر)ص( به حضرت زهرا)س( می‌شود در مورد شهادت امام حسین)ع(. 

کمی با دوستان گریه کردیم. چند نفری که نزدیک ما بودند و مشخص بود 

که عربستانی هستند، نزدیک شدند و پرسیدند برای چه گریه می‌کنیم. من 

همان نقل‌قول را برایشان به عربی ترجمه کردم. چند سوالی پرسیدند که 

این مساله را از کجا شنیدم و سندهای این مساله را برایشان عنوان کردم. 

یکی از آنها معتقد بود که اینها دروغ است و نباید گفت. متوجه شدم سنی 

هستند. اما به گفته یکی از آنها برای نوه‌های پیامبر)ص( احترام قائلند. 

آن شب بسیار با آنها صحبت کردم و معتقد بودند که باید از منابع درست 

به ماجرای کربلا نگاه کرد. خیلی از افراد هستند که به اشتباه از خودشان 

یک‌سری مطالب را بیان می‌کنند در حالی که اصلا این ماجراها بر پایه 

درست و صحیح نقل نمی‌شود. یادم می‌آید از آنها در مورد مظلومیت و بحق 

بودن سیدالشهدا)ع( پرسیدم و تقریبا ضمنی با این بحق بودن موافق بودند 

و می‌گفتند کاش می‌شد که در این موارد همیشه صحبت کنیم. چون یک 

دلیل اینکه هم‌مسلک‌های ما با این موضوع مشکل دارند این است که هیچ 

وقت درست در این مورد گفت‌وگو نکرده‌ایم. ما همه‌مان می‌دانیم که در سال 

61 هجری قمری، اتفاق بدی برای نوه پیامبر)ص( افتاد. مساله‌ای که هنوز 

سال‌ها باقی مانده است. باید در مورد این موضوع گفت‌وگوها شود و یکی 

از آنها در مورد پدربزرگش صحبت کرد که همیشه از بحق بودن حسین)ع( 

می‌گفته و حتی در محرم برای او مراسم عزا برپا می‌کرده درحالی که همیشه 

به خاطر برپا کردن این مراسم عزا، مورد تمسخر اهالی محل زندگی‌اش قرار 

می‌گرفته است اما برایش مهم نبوده و از حسین)ع( صحبت کردن و عزا برای 

مظلومیتش گرفتن برایش مساله مهمی بوده است.« صحبتم با حاج‌آقای 

احمدی طولانی شد و از او تشکر کردم به خاطر خاطراتی که تعریف کرد و 

خواستم تا حتما کتابش را منتشر کند، چون خاطراتی است که می‌تواند 

به خیلی‌ها برای نگاهی که مردم دنیا به مفهوم عاشورا دارند، کمک کند. 

روایتی از زن و مرد آلمانی که به عشق حسین)ع( شیعه شدند

 محمد میرزایی، روحانی دیگری است که برای این موضوع با او گفت‌وگو 

کردم. خاطرات او کمی متفاوت است. سفرهای زیادی برای تبلیغات داشته 

است؛ از کشورهای همسایه تا اروپا و آفریقا را گشته تا برای مردم از اسلام 

صحبت کند. می‌گوید: »یکی از مسائلی که همیشه در تبلیغاتم به آن تکیه 

می‌کردم و از آن صحبت می‌کردم، بحث امام حسین)ع( بود دست خودم 

نبود. گفتن از حسین)ع( برایم به یک عادت همیشگی تبدیل شده است. 

نمی‌توانم آن را از خودم جدا کنم. برای همین در همه سفرهای تبلیغی‌ام 

از حسین)ع( می‌گویم.«

از سفرهایی که به حج برای تبلیغات داشته است، می‌پرسم و می‌گوید: 

»جنس سفری که برای تبلیغ به حج می‌رویم با سفرهای دیگر متفاوت 

است. شما در سفر حج با مسلمانانی روبه‌رو هستید که تقریبا پایه اسلام را 

می‌دانند و آگاهی هرچند کم نسبت به مسائل مختلف دارند. 

یادم می‌آید در یکی از همین سفرها با پیرمردی یمنی مواجه شدم. پیرمردی 

شیعه که وضع مالی خوبی هم نداشت اما از اطرافیان شنیدم که برای 10 

روز محرم، خانه‌اش را حسینیه می‌کند و بعد هم شامی به عزاداران می‌دهد. 

برایم جالب شد که حتما با او صحبت کنم وقتی که او را دیدم و چند ساعتی 

با هم گپ زدیم، متوجه شدم که چقدر انسان کاملی است و چقدر کتابخوان 

و داناست. می‌گفت من هر کاری برای پسر رسول خدا)ص( انجام دهم کم 

است. درست است که هر سال خانه‌ام را برای عزای حسین)ع( سیاه‌پوش 

می‌کنم و مراسم می‌گیرم اما باز هم کم است. بعد هم از دوستی که در 

همین سفر حج با او آشنا شده بود و اهل بحرین بود گفت و اینکه شیعیان 

در بحرین بسیار محرومند و شاید همان تنگناهایی که اباعبدالله)ع( در 

آن زمان داشتند الان مردم بحرین می‌کشند و باز هم برای حسین)ع( 

عزاداری می‌کنند. 

یک خاطره جالب هم دارم از یک زوج آلمانی که مسلمان شده بودند و در 

همان سال اول مسلمانی به حج آمده بودند تا این فریضه را به جا بیاورند. 

دوست مشترکی داشتیم و این دو نفر را به بنده معرفی کردند و خیلی در 

آن زمان با هم صحبت کردیم. مسلمان شده بودند اما سنی بودند. کادویی 

به آنها دادم و چند کتاب درباره مساله عاشورا و شیعه و چند موضوع دیگر. 

شماره‌ای ردوبدل کردیم و بعد از آن سفر حج هم بسیار با هم صحبت 

می‌کردیم، چند ماهی گذشت و در محرم سال بعد آنها گفتند که می‌خواهند 

به سفر پیاده‌روی اربعین بیایند تا جواب چند سوال را پیدا کنند. من هم که 

به دنبال این بودم که بدانم چه سوال‌هایی دارند، قبول کردم و این سفر را با 

هم رفتیم و برایشان بسیار جذاب بود که چطور بعد از این همه سال از واقعه 

عاشورا همچنان مردم پیاده به سمت حرم امام‌شان می‌روند و دقیقا بعد از 

آن سفر بود که شیعه شدند و هنوز هم با آنها ارتباط دارم و چند باری هم به 

ایران آمده‌اند.«از سختی‌های گفتن از حسین)ع( در سفر حج می‌پرسم و 

می‌گوید: »ببینید اکثر مسلمانانی که به سفر حج می‌آیند، سنی هستند 

برای همین قبل از شروع تبلیغات در این مراسم معنوی سفارش‌های زیادی 

به ما می‌شود که حواس‌مان باشد که وحدت مساله اصلی است و نباید 

آن را فراموش کنیم. اما همیشه این مساله حج و تبلیغاتش من را یاد آن 

حدیث امام‌رضا)ع( می‌اندازد که می‌گویند: »از دیگر آثار حج این است که 

حج‌گزاران فقه و علم دین را بیاموزند و آثار ائمه)ع( را منتشر کنند و اخبار 

آن را برای دیگران بازگو کنند. همان‌گونه که خداوند فرموده است: »چرا از 

هر فرقه و گروهی، جمعی سفر نمی‌کنند تا فقه و دانش دین را فرا گیرند و 

هنگام بازگشت، مردم‌شان را ارشاد کنند و بیم دهند شاید آنها متنبّه شده 

و پروا گیرند... .«« این حدیث می‌گوید که باید از فرقه‌های مختلف با هم 

صحبت کنیم تا به یک درک مشترک از دین‌مان برسیم. مساله‌ای که شاید 

سال‌هاست فراموش کردیم. برای همین در سفرهایی که به حج داشتم با 

آدم‌های مختلف از فرقه‌های گوناگون صحبت کردم. نگاه‌شان را دیدم و در 

کنارش از حضرت محمد)ص( گفتم و از فرزندانش و از فاطمه)س( و علی)ع( 

گفتم و بسیار یاد امام حسین‌)ع( بودم. مخصوصا شب‌های جمعه که شب 

زیارتی ایشان است. سعی می‌کردم دوستان شیعه از کشورهای مختلف را 

دور هم جمع کنم در مورد فلسفه عاشورا با هم صحبت کنیم. 

یادم می‌آید پسر جوانی از پاکستان به حج آمده بود. مطالعه زیاد داشت و 

یکی از همان شب‌هایی که مباحثه داشتیم به جمع ما پیوست و پشت سر 

هم سوال می‌کرد. مثلا یکی از سوال‌هایش این بود که امام حسین)ع( 

می‌دانستند که شهید می‌شوند برای همین نباید به این سفر می‌رفتند 

یا حداقل خانواده‌شان را با خودشان نمی‌بردند. و سوال‌های زیادی که 

همین‌طور ادامه پیدا می‌کرد و سعی می‌کردم برای همه سوال‌هایش جوابی 

منطقی پیدا کنم و تقریبا هم توانستم جواب بدهم به همه شبهه‌هایی که 

در مورد کربلا داشت. روز آخری که می‌خواستیم برگردیم، می‌گفت کاش 

از امثال شما در پاکستان داشتیم و همیشه این مباحث را ادامه می‌دادیم.«

خاطره‌هایش تمامی ندارد و از شبی می‌گوید که در بلندی غار حرا با یک 

پدر و پسر از کشور سومالی آشنا شد و پدر به عشق عباس)ع( اسم پسرش را 

عباس گذاشته بود و می‌گفت همیشه با احترام با پسرم برخورد می‌کنم چون 

اسم عباس حرمت دارد و بردن اسمش هم باید با احترام باشد. می‌گفت: 

»پسرش در مراسمی که در ایام محرم در شهرشان برگزار می‌کنند وظیفه 

سقایی دارد. می‌گفت آرزویش رفتن به کربلا است و عباسش قول داده 

که او را ببرد، از این مدل آدم‌ها هم زیاد در حج دیده می‌شود. کسانی که 

دل‌شان به عشق حسین)ع( گره خورده و معنای زیست با حسین)ع( در 

زندگی‌شان جاری شده است.«

۰۰:۰۰پایان غلط‌گیری۰۰:۰۰شروع غلط‌گیری۰۰:۰۰پایان صفحه‌آرایی۰۰:۰۰شروع صفحه‌آرایی
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بیش از یک‌دهه از پخش سریال 

کارگردانـی  بـه  »مختارنامـه« 

داوود میرباقـری بـرای اولین‌بار 

می‌گـذرد؛ سـریالی کـه پیش از 

سـاخت جـای خالـی‌اش به‌شـدت حـس می‌شـد و پـس از سـاختش دیگـر نمی‌توان 

جـای خالـی‌اش را حتـی تصـور کرد. تعداد آثار ساخته‌شـده سـینمایی و تلویزیونی 

بـا موضـوع امام‌حسـین)ع( و واقعـه کربلا در چهـار دهـه اخیـر و در بهتریـن حالت 

بـه تعـداد انگشـتان دو دسـت می‌رسـد، عـددی شـگفت‌آور و البتـه خجالـت‌آور 

برای مسـئولان فرهنگی سـینمایی و تلویزیونی. سـریال مختارنامه نشـان داد چه 

روایت‌هـا و شـخصیت‌هایی پیرامـون واقعـه کربلا در ایـن سـال‌ها ناگفتـه مانـده 

بـود و هنـوز هـم البتـه می‌تـوان بـه آنهـا بـه شـکل دقیق‌تـر و صحیح‌تـر پرداخت. با 

توجـه بـه آنچـه پیـش از ایـن در همیـن روزنامـه محاسـبه شـد مجموعـه تلویزیونـی 

مختارنامـه تـا به‌حـال به‌انـدازه سیصدوشـصت‌وچند روز از تلویزیـون پخـش شـده 

است. یعنی تلویزیون درمجموع تمام شبکه‌هایش و با محاسبه تعداد تکرارهایش 

نزدیـک بـه یک‌سـال، مختـار پخش کرده اسـت. عـدد خارق‌العاده‌ای که هم سـفره 

خالـی تلویزیـون را نشـان می‌دهـد و هـم جذابیـت بـالای این مجموعـه را. قطعا اگر 

جذابیت‌هـای روایـی و بصری این سـریال نبود کسـی رغبـت نمی‌کرد این مجموعه 

را بـرای بـار دوم ببینـد حـال آنکـه کسـانی هسـتند کـه بیـش از پنج‌شـش‌بار، تمـام 

قسـمت‌های آن را تماشـا کرده‌انـد.

به‌سـراغ نـکات جـذاب و مهـم ایـن سـریال در طـول این سـال‌ها رفته‌ایـم؛ نکاتی که 

از دل اخبـار، گفت‌وگوهـا و آرشـیو رسـانه‌های مختلـف بیـرون آمـده اسـت. مـروری 

بـر ایـن مطالـب و نـکات درکنـار هـم می‌توانـد برای خوانندگان نسـل جدیـد و حتی 

قدیمی‌هـا جـذاب و آموزنده باشـد.

@ f a r h i k h t e g a n d a i l y
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گزارش

سیدمهدی موسوی‌تبار
  روزنامه‌نگار

مترو در ایستگاه پانزده خرداد که متوقف می‌شود، بوی حلوا 

مثل هرسال تا پایین ایستگاه حس می‌شود. حتی پشت 

ماسک‌هایی که همه بر صورت زده هم می‌توان این بوی خوب را 

به‌خوبی استشمام کرد. مترو را به‌سمت بازار بالا می‌آیم. جمعیت 

مثل هرسال نیست و خلوت‌تر است. خانمی که کنار خیابان 

درحال پختن حلواست و ماسک به‌صورت دارد از کسانی که 

دورش هستند می‌خواهد با فاصله بایستند و مسائل بهداشتی 

را رعایت کنند. خودم را معرفی می‌کنم و می‌پرسم چند سال 

است که به اینجا می‌آید؟ نگاهی به صورتم می‌کند و درحالی که 

حلوا را به‌هم می‌زند، می‌گوید: »فکر کنم 10 سال است. البته 

امسال به‌خاطر شرایط فقط خودم آمدم اما دخترم و عروس‌هایم 

هم قرار شد در خانه حلوا بپزند و پخش کنند چون همه‌مان از 

همین مراسم حاجت گرفتیم. اما خودم آمدم چون اعتقاد دارم 

که باید حلوایم را همین‌جا بپزم و پخش کنم.«

زمان ریختن شربت حلوا شده است و می‌خواهد که برایش 

این کار را انجام دهم. شربت را که درون آرد می‌ریزم بخاری 

بلند می‌شود و همه صلوات می‌فرستند. حالا دیگر حلوا آماده 

شده و درون ظرف می‌کشد تا پخش کند. اگر سال‌های قبل 

بود همان درون قابلمه حلوا پخش می‌شد اما خب شرایط باعث 

شده مردم رعایت کنند و به‌دور از ازدحام حلوا بپزند.

برخی سابقه »حلواپزون« بازار تهران را تا 100 سال قبل می‌دانند 

ولی قول معروفی است که این آیین از 25 سال قبل پررنگ‌تر 

شده است و می‌گویند: »چند متر بالاتر از حسینیه کربلایی‌‌ها، 

در کوچه امیرچترچی منطقه گلوبندک خانه‌‌ای است که بنا به 

روایاتی، پدر خانواده منبرنشین و روضه‌خوان بوده است.بنابر 

گفته برخی قدیمی‌‌های محل، حدود 25 سال پیش در چنین 

روزی در این خانه حلوا می‌‌پختند، بعد از آنکه پدر و مادر خانواده 

فوت می‌‌کنند، فرزندان برای سروسامان دادن به وضعیت خانه 

برخی اسباب‌‌های کهنه را دور می‌‌ریزند که منبر هم جزء این 

وسایل بوده؛ اما هربار که آن ‌را از خانه خارج می‌‌کردند، دوباره 

به‌نحوی به داخل خانه برمی‌‌گشته؛ بعد از آن، فرزندان، خانه 

و منبر را وقف می‌‌کنند.

بعد از این هم مراسم حلواپزی چندین‌بار در داخل خانه برگزار 

شد، اما به‌دلیل آتش‌سوزی، پخت حلوا به داخل کوچه و بعد 

از آن خیابان و چهارراه گلوبندک کشیده می‌شود و از 25 سال 

قبل تا به‌امروز این رسم ادامه دارد.عابرانی هم که برای مراسم 

عزاداری به حسینیه کربلایی‌ها می‌آیند تا عطر حلوای داغ را 

استشمام می‌کنند، دور حلواپزون حلقه می‌زنند. رسم بر این 

است که نیت کنند و هفت قابلمه حلوا را هم بزنند و از هفت 

حلوا بخورند تا سال آینده که حاجت‌روا شدند، خودشان به جمع 

حلواپزان این خیابان بپیوندند. اما روایت دیگری هم وجود دارد، 

قدیمی‌های محله سنگلج براین ‌باورند این مراسم بیش از ۱۰۰ 

سال قدمت دارد و برای نخستین‌بار ازسوی مادری که فرزند 

بیمار داشته، انجام شده است. مراسم حلواپزون که در گذر زمان 

نه‌تنها فراموش نشده، بلکه هرسال به تعداد شرکت‌کنندگان 

آن افزوده می‌شود.«دختری جوان همراه با همسرش و پسری 

سه‌ساله درحال پخش حلوا هستند، جلو می‌روم و از چرایی 

پخش حلوا می‌پرسم و دختر می‌گوید: »سال گذشته پسرم 

مریض شد، مریضی‌ای‌ که همه از او قطع امید کردند. مادرم 

اینجا برایش نذر کرد و خدا را شکر به لطف امام‌حسین)ع( و 

علی‌اصغرش پسرم خوب شد. برای همین امسال به‌همراه هم 

آمدیم و تا زمانی که زنده باشم این کار را انجام می‌دهم و هرسال 

روز تاسوعا حلوا می‌پزم.«پیرزنی کنار دیوار نشسته است و چند 

بسته جلویش گذاشته. داخل بسته‌ها را که نگاه می‌کنم، آرد و 

روغن و زعفران و درکل ملزومات حلواست. می‌پرسم می‌خواهید 

حلوا درست کنید؟ سری تکان می‌دهد و می‌گوید: »هرسال 

اینجا حلوا می‌پختم. پنج‌سال پیش حاجت گرفتم و پسرم که 

گرفتار اعتیاد شده بود خدا را شکر حالا خوب است و برای همین 

برای ادای نذرم به اینجا می‌آیم اما امسال چون دیدم شرایط 

این‌طور شده مواد اولیه درست‌کردن حلوا را گرفتم، چند بسته 

کردم تا به مردم بدهم و خودشان درست کنند. البته در خانه 

هم پختم ولی خب ترجیح دادم به‌جای اینکه خودم درست 

کنم امسال این‌طور به دست مردم برسد و ان‌شاءالله که خدا 

هم قبول می‌کند.«کم نیستند آدم‌هایی که حاجت گرفته‌اند 

و برای ادای نذرشان آمده‌اند. از کسانی که دل‌شان فرزند 

می‌خواسته و حالا حاجت‌شان را گرفته‌اند تا کسی که مریض 

داشته یا کسانی که برای ازدواج‌شان نذر کرده‌اند و حالا حاجت 

گرفته‌اند. اما شاید جالب‌ترین نذری که امسال با توجه به شرایط 

دیدم نذری بود که پیرمرد و پیرزنی انجام داده بودند. آنها ماسک 

و الکل با خود آورده بودند و به همه کسانی که آنجا بودند ماسک 

و الکل می‌دادند. می‌گفتند پسر و عروس‌شان دکتر هستند و 

این روزها در بیمارستان مشغول به‌کارند. پیرزن می‌گفت: »از 

اسفندماه بچه‌هایم حسابی سرشان شلوغ است و اصلا آنها را 

ندیدم جز در همین گوشی‌ها. برای سلامتی‌شان نذر کردم 

و به اینجا آمدیم. امسال ماسک و الکل آوردیم تا ان‌شاءالله 

سال بعد این مریضی رفته باشد و بتوانیم با خودشان به اینجا 

بیاییم و حلوا بپزیم.« پیرزن به اینجای صحبتش که می‌رسد 

گریه‌اش می‌گیرد و همسرش او را آرام می‌کند و می‌گوید: 

»روزهای سختی را می‌گذرانیم. ما همین یک فرزند را داریم و 

همه جان‌مان به او بسته است، اما این شرایط باعث شده اصلا 

او را نبینیم. همسرم خیلی به پسرمان وابسته است. کاش این 

ویروس می‌رفت و همه ما یک نفس راحت می‌کشیدیم. خیلی 

نگران عزیزا‌ن‌مان هستیم. وقتی شنیدیم چنین مراسمی وجود 

دارد آمدیم هم نذر امسال‌مان را با ماسک و الکل بدهیم هم 

اینکه برای سال آینده نذر کنیم.«

اینجا همه از حسین)ع( می‌گویند، به‌نحوی متوسل به او 

شده‌اند تا کمک‌شان کرده و مشکل‌شان را حل کند. درست 

مثل هیات‌ها و مراسمی که امسال جور دیگری برگزار شد، 

مراسم حلواپزون گلوبندک هم امسال متفاوت بود و با رعایت 

پروتکل‌ها برگزار شد. باشد که سال آینده همان جمعیت 

همیشگی که برای پختن حلوا به اینجا می‌آمدند جمع شوند 

و دیگر خبری از کرونا نباشد و بی‌دغدغه کنار هم بایستیم و 

برای حسین)ع( عزاداری کنیم.

نگاهی به خاطرات مبلغان حج و روایت دلدادگی زائران خانه خدا به حسین)ع(

از آغاز سفر حسین)ع(

شیرینی حلوا 
 در کام 

ذاکر حسین)ع(

هزینه‌ها

سکانسی که میرباقری آن را حذف کردضرغامی حرفش را پس گرفت؟

درباره هزینه‌های ســـاخت این مجموعه و همچنین دســـتمزد فریبرز عرب‌نیا برای 

حضور پنج‌ساله‌اش در آن حرف‌ها و شایعات زیادی مطرح شده است. محمود فلاح، 

تهیه‌کننده ســـریال مختارنامه در گفت‌وگو با فارس درباره رقم این هزینه‌ها چنین 

می‌گوید: »امروز دیگر نمی‌توان مختارنامه را با توجه به این شـــرایط ساخت. زمانی 

که مختارنامه تولید شـــد رقمی حدود ۲۵ میلیارد برای ساخت سریال هزینه کردیم 

که بخشی از آن متعلق به دستمزد‌ها بود و بخشی از آن هم هزینه ساخت دکور‌های 

مختلف در شهر‌های مختلف شد. چندین‌بار هم اعلام شد که دستمزد‌های بازیگران 

چطور پرداخت شـــده و مثلا همه می‌دانند که آن زمـــان فریبرز عرب‌نیا درمجموع 

۵۰۰ میلیون تومان برای بازی در مختارنامه دستمزد گرفت. اما الان دیگر نمی‌توان 

همین ســـریال مختارنامه را با آن شرایط تولید کرد. چون شرایط بسیار سخت شده 

اســـت. هزینه‌های تولید عجیب و غریب و سرســـام‌آور شـــده و قطعا چندین‌برابر بودجه مجموعه مختارنامه برای تولید سریال‌هایی در سطح مختارنامه نیاز 

اســـت. تازه این درحالی اســـت که دستمزد بازیگران به نسبت هزینه‌های تولید خیلی بالا نرفته اســـت. البته با یک محاسبه ساده، مشخص می‌شود هزینه 

این ســـریال با توجه به تعدد پخش و فروش نســـخه فیزیکی آن بارها برگشته و سال‌‎هاست که به مرحله سوددهی رسیده است.«

گفته می‌شود صحنه‌های مربوط به حضرت ابوالفضل)ع( به دستور مستقیم 

عزت‌الله ضرغامی، رئیس وقت سازمان صداوسیما و با نظر وی به کار اضافه 

شـــده اســـت. ظاهرا فیلمبرداری »مختارنامه« تمام شده بوده و همه گروه به 

تهران برگشـــته بودند که این تصمیم گرفته شـــده است. به همین دلیل یک 

تیم دوباره به شـــاهرود برگشته و یک نخلســـتان که حدود ۱۰۰ کیلومتر با 

شـــهر فاصله داشـــته به‌عنوان محل تصویربرداری انتخاب شده و به‌سختی 

صحنه‌هایی ضبط‌شده که درنهایت هم از تلویزیون پخش نشدند و در فضای 

مجازی دیده شـــدند. البته بعدها ضرغامی این دستور خود را فراموش کرد 

و حرف‌هایی زد کـــه میرباقری در برنامه »هفت« به آنها این‌گونه جواب داد: 

»... در همان زمان من پیشنهادهای مختلفی برای این صحنه‌ها که زحمات 

زیادی برای آن کشیده شده و به‌نظر خودم هم خوب از آب درآمده بود، داشتم. 

می‌شـــد با کامل‌کردن فیلم در مرحله مونتاژ تصاویر تاثیرگذاری خلق کرد، 

امـــا آقای ضرغامی نگران بودند و می‌ترســـیدند واکنش‌های منفی به وجود 

بیاید. به هرحال این صحنه‌ها حذف شـــد. اخیرا در اظهارنظری از ایشـــان 

شـــنیدم که گفته‌‌اند همان‌وقت که این صحنه‌ها را سر فیلمبرداری دیدم، به 

مدیر وقت ســـیمافیلم گفتم این صحنه‌ها غیرقابل پخش است. درحالی که 

در همان زمان ســـر صحنه بسیاری از افرادی که این تصاویر را دیدند، متاثر 

شـــدند و حتی آقای فخیم‌زاده در آن جلســـه به من گفت تا حدی توانستی 

بـــه باورهای ذهنی مردم نزدیک شـــوی. ای کاش آقای ضرغامی همان‌جا 

بـــه من می‌گفتند این صحنه‌ها به این دلایل غیرقابل پخش اســـت تا فکری 

برایش می‌کردم و راه‌حلی برای آن پیدا می‌کردم. بعدها گفتند مشـــکل تنها 

نمایش چهره حضرت ابوالفضل)ع( نیست که آن را نورانی کنیم. مشکل چیز 

دیگری اســـت اما هیچ توضیحی ندادند که این موارد دیگر چیست. ولی من 

همیشـــه حســـرت خوردم که ای کاش از ابتدا می‌دانستم و راه‌حلی برای آن 

پیدا می‌کردم.« حرف‌های میرباقری اما هیچ‌وقت ازســـوی ضرغامی تکذیب 

نشـــد تا معلوم شود که حق با چه کسی بوده است.

برخی صحنه‌ها و ســـکانس‌ها با وجود سختی‌های بسیار در موقع ضبط‌شان 

اما در پخش دیده نشـــدند. یکی از این ســـکانس‌ها مربـــوط به دیدار مختار 

و محمد حنفیه بوده اســـت. صحنه‌ای که حنفیه از مختار ســـوال می‌کرد آیا 

تـــو واقعا مـــن را زعیم خود میدانی؟ و مختار جـــواب صریح نمی‌دهد. محمد 

حنفیـــه می‌گوید: »اگر چنین حســـی داری، اشـــتباه می‌کنی چراکه من هم 

 بعد از شـــهادت برادرم چنین احساســـی داشـــتم؛ اما وقتی بـــا برادرزاده‌ام 

حضرت سجاد)ع( پای حجرالاسود رفتیم، حجرالاسود زبان باز کرد و به زعامت 

برادرزاده‌ام  شهادت داد.« میرباقری درباره این صحنه و دلیل حذفش می‌گوید: 

»این صحنه را در فیلمنامه داشتیم و ضبط هم کردیم، اما شب پخش آن سکانس 

را حذف کـــردم. وقتی آقای ضرغامی کار را روی آنتن دید، همان‌موقع خیلی 

آشفته زنگ زد که چرا این صحنه‌ها حذف شده است؟ واقع امر این بود که من 

در آخرین دقایق آماده‌سازی این قسمت برای پخش، به این نتیجه رسیدم که 

شیعه آنقدر در حوزه عقلانیت برای مجاب‌کردن انسان‌ها دلیل دارد که لزومی 

نیست وارد حوزه غیب شویم. ضرغامی هم تا این توضیحات من را شنید گفت 

من تسلیمم و پذیرفت.«

تعداد بازیگران
سریال مختارنامه با حضور بیش از 60 بازیگر اصلی، 140 بازیگر 

فرعی و بیش از 1500 نیروی انسانی که به عناوین مختلف درگیر 

کار بوده‌اند، ساخته شده است. از آغاز فیلمبرداری این سریال تا 

انتها بیش از 220 بازیگر در لوکیشن‌های مختلف مقابل دوربین 

رفتنـــد که حدود 200 بازیگر مرد و 20 بازیگر زن بوده‌اند. گفته 

شـــده که به‌طور میانگین روزانـــه 100 تا 300 هنرور بومی نیز 

درکنار بازیگران اصلی این سریال مقابل دوربین رفته‌اند. تعداد 

این هنروران بســـته به صحنه‌های مورد نیاز کار، از 30 تا 100 

هنرور متفاوت بوده و گاه به 600 هنرور هم می‌رســـیده است. 

به‌طور متوســـط هرروز بین 50 تا 60 نفر چهره‌پردازی می‌شدند 

و هـــرروز برای 40 تا 50 نفر از ایـــن هنروران ریش کامل نصب 

می‌شـــده و درکل بـــرای حدود 90 درصد بازیگـــران ریش و در 

مواردی مو بافته شده است.

گزینه‌های بازیگری نقش مختار

تیتراژ و ماجراهای آندکورها و لوکیشن‌ها

موسیقی مختار

غیرمستقیم بگو و جذاب باش

فیلمنامه

بدیهی است که هر نویسنده و کارگردانی برای شخصیت‌هایی که می‌نویسد مابه‌ازاهای بیرونی 

در نظر داشته باشد. برای نقش مختار هم جمشید هاشم‌پور و علیرضا شجاع‌نوری، گزینه‌های 

ابتدایی میرباقری بودند که درنهایت نقش به فریبرز عرب‌نیا رسیده است.

میرباقری درباره انتخاب عرب‌نیا گفته اســـت: »او انتخاب ســـوم من بود روزهایی که داستان 

مختار را می‌نوشتم ارتباط نزدیکی با عرب‌نیا نداشتم و شخصیت جمشید هاشم‌پور در ذهنم 

بود ولی وقتی به مرحله تولید رسیدیم مشکلاتی پیش آمد که حضور او میسر نشد و مشکلات 

هم از طرف خود ایشـــان بود. هاشـــم‌پور وقتی حجم سناریو را دید ترسید. تا اینکه رسیدیم به 

عرب‌نیا و پس از تســـت‌های اولیه به این نتیجه رســـیدیم که این نقش را او بازی کند درحالی 

که او به‌منظور دیگری دعوت شده بود. اما ما به این نتیجه رسیدیم که عرب‌نیا گزینه مناسبی 

اســـت و الان هم که فکر می‌کنم بهترین انتخاب است.« عرب‌نیا برای ایفای نقش مختار طی 

یک قرارداد سه‌بخشی در این سریال حضور داشت. محمود فلاح تهیه‌کننده سریال دراین‌باره 

گفته اســـت: »ما با ماهی چهارمیلیون‌ونیم شروع کردیم ولی در سه‌ماه آخر کار به ماهی ۲۲ 

میلیون تومان رسید. درکل ۵۰۰ میلیون دستمزد آقای عرب‌نیا شد.«

اعداد کم‌نظیری هســـتند؛۲۰۰ لوکیشـــن داخلی و خارجی و در مساحتی بیش از ۲۴ هکتار 

دکورهای لازم برای به تصویر کشیدن صحنه‌های گوناگون سریال مختارنامه ساخته و پرداخته 

شده اســـت. حالا دیگر اثری از دکورهای سریال مختار در اطراف احمدآباد مستوفی به چشم 

نمی‌خورد اما این منطقه در اطراف تهران میزبان بخش عمده‌ای از سریال مختارنامه بوده است. 

در این منطقه دکورهای شـــهر کوفه، مکه و مدائن ساخته شده است. بخش‌های مهمی از این 

ســـریال نیز در بیابان‌های اطراف کاشان و منطقه عشق‌آباد ورامین مقابل دوربین رفته است. 

ســـاخت دکور و فیلمبرداری به‌صورت هم‌زمان انجام می‌شده یعنی هم‌زمان با فیلمبرداری در 

مکان و شهر دیگری دکور ساخته می‌شد. بخش‌های دیگری از مجموعه در شهرستان شاهرود و 

روستای طرود، حاشیه رودخانه اروندکنار در آبادان، شهرک سینمایی دفاع مقدس، ورامین و... 

مقابل دوربین رفت.گفته می‌شود بخشی از دکور در ورامین و با هزینه‌ای حدود سه تا چهارمیلیارد 

تومان ساخته شده بوده است. دکور‌های ماندگاری که هرکدام قابلیت استفاده تا ۲۰ سال بعد هم داشتند، اما با توجه به اینکه زمین‌ها اجاره‌ای بوده و صداوسیما هم تمایلی 

به حفظ دکور‌ها نداشته آنها رهاشده و از بین رفته‌اند. بدیهی است اگر از این دکورها محافظت می‌شد چندین اثر تاریخی دیگر نیز در آن تولید می‌کردند.

تیتـــراژ پایانـــی ســـریال 

مختار برای همه بینندگان 

تلویزیونی یک شـــگفتی 

بـــزرگ داشـــت و آن‌هـــم 

پخش صـــدای تک‌خوانی 

یک زن بود. خانم رحمانی، 

خواننده لالایی این تیتراژ که 

در مجالس مذهبی بوشهر 

به مداحی می‌پرداخت در 

گفت‌وگوهایـــی در اواخر 

دهه 80 تاکید کرد لالایی 

پخش‌شده در عنوان‌بندی 

پایانی سریال مختارنامه، 

صدای اوســـت و نمی‌داند 

چه کسی این صدا را برای 

پخش به عوامل این ســـریال داده اســـت. رحمانی گفته بود از پخش بدون اجازه صدای خود از رسانه 

ملی رضایت نداشـــته و خواســـته بود مســـئولان سازمان پاسخگو باشـــند و حتی تهدید کرده بود در 

این رابطه به دســـتگاه قضایی شـــکایت می‌کند. البته بعدها مشخص شـــد این نوای لالایی‌گونه در 

 مجموعه‌ای تحت‌عنوان »موسیقی مذهبی شیعیان ایران« در بخش »تعزیه‌های بومی بوشهر« با عنوان 

»مرثیه علی‌اصغر بر اســـاس لالایی« آمده که دارای مجوز انتشـــار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده 

و توسط انتشارات ماهور به دفعات منتشر و در سال 1388 مجددا منتشر و به بازار عرضه شده بود.

به گفته امیر توســـلی، آهنگســـاز مختارنامه، در ساختن موسیقی این سریال از 40 تم استفاده شده 

و بیش از هزار دقیقه موســـیقی نوشـــته شده است. عدد بزرگی که برای 52 قسمت تهیه شده بود اما 

درنهایت در 40 قســـمت کارش را به پایان رساند. موسیقی این مجموعه هفته‌به‌هفته آماده می‌شده 

و حتی در سه قسمت، توسلی از بهزاد عبدی کمک گرفته تا از زمان پخش عقب نماند. ویژگی دیگر 

موســـیقی این ســـریال این است که به‌صورت پلان‌به‌پلان نوشته شده است. یعنی اگر شما موسیقی 

بخشـــی از آن را بردارید نمی‌توانید آن را درجای دیگری اســـتفاده کنید. این نشـــان می‌دهد برای 

ثانیه‌ثانیه آن فکر شده است.

تجربه آثار ساخته‌شـــده با موضوع امام‌حســـین)ع( مانند »رســـتاخیز«، »سفیر« و حتی »معصومیت 

ازدست‌رفته« نشان می‌دهد هرقدر دوربین اثر از شخصیت‌ها و مکان‌های اصلی فاصله بگیرد و به‌سمت 

غیرمستقیم‌گویی برود نتیجه موفق‌تری خواهد داشت. یکی از دلایل موفقیت مختارنامه، وجود داستان 

و قصه‌های مختلف بود. شاید برای مخاطب مسلمان و شیعه، دیدن وقایع ظهر عاشورا از قاب تلویزیون 

جذاب باشد اما حتما جذاب‌تر از آن دیدن و شنیدن روایت صحیح و تاریخی از سیدالشهدا)ع( و ماجرای 

کربلاست. پرداختن به سوژه‌های اصلی از طریق کاراکترهای فرعی و خرده‌روایت‌ها راه مطمئنی بود 

که میرباقری نشان داد می‌توان با آن موفق شد. مختارنامه ثابت کرد مخاطب هنوز هم قصه‌گویی را 

دوست دارد و مانند پیشینیان خود دلش می‌خواهد هر ماجرای تاریخی یا دینی را در بستر داستان 

بشنود و البته که حواسش هست به اینکه دروغ یا تحریف به خوردش ندهند.

از نقـاط قـوت سـریال مختارنامـه، بی‌شـک فیلمنامـه آن اسـت. فیلمنامـه‌ای جـذاب و پـر از  یکـی 

شـخصیت‌ها و داسـتان‌های اصلـی و فرعـی کـه بـا وجود برخـی اختلافات جزئـی با بعضـی کتاب‌های 

تاریـخ امـا سـعی کـرده انصاف را رعایـت کند. ظاهـرا مختارنامه فیلمنامه اولیه‌ای هم داشـته که توسـط 

محمدابراهیـم سـلطانی‌فر نوشـته شـده بـود امـا آغـاز نـگارش فیلمنامـه این مجموعـه، مهرمـاه 1381 

بوده اسـت. فیلمنامه اولیه توسـط حسـن میرباقری و محمد بیرانوند نوشـته شـده و داوود میرباقری نیز 

نـگارش نهایـی فیلمنامـه را انجـام داده اسـت. در طـول نـگارش متن، رسـول جعفریان به‌عنـوان محقق 

تاریـخ اسالم درکنـار نویسـندگان فیلمنامـه حضور داشـته تـا از نظـر مسـتندات تاریخی و دینـی، متن 

نهایـی بـا واقعیت‌هـای تاریخـی و دینـی مطابقـت داشـته باشـد. گفتـه می‌شـود فیلمنامه این سـریال 

بعـد از نـگارش بـه تاییـد علمـای دینـی نیـز رسـیده اسـت.ظاهرا و در ابتـدا قـرار بـوده سـریال مختـار را 

مرحـوم سـیف‌الله داد بسـازد. در ابتـدا تهیه‌کننده سـریال بـا او صحبت هم کـرده امـا در ادامه به‌خاطر 

رفاقتـی کـه محمـود فلاح، تهیه‌کننـده مختار از قبل بـا داوود میرباقری داشـته با او مشـورت‌هایی کرده 

و میرباقـری هـم از سـاخت سـریال اسـتقبال زیادی کرده اسـت.

گزارشی از مراسمی سنتی و قدیمی در چهارراه گلوبندک تهران
عاطفه جعفری

روزنامه‌نگار

عاطفه جعفری
روزنامه‌نگار

سریال »مختارنامه« امسال هم مهم‌ترین و بهترین برنامه تلویزیون بود

...بار دیگر مختار


